
که جهان نفس الامر اســت می تواند داشته باشــد و با چه گامی و 
به چه نحوی می تواند به جهان اول، که به صورت حکمت عملی 
در فقه و حکمت نظری در فلسفه تجلی پیدا کرده است، نزدیک 
شود. آن سنجۀ اصلی که نوری به جهان سوم می تابد فقه است، 

اما فقه می تواند چند گونه در اینجا عمل کند. 
یک نوع این اســت که فقه فقط محدوده های جهــان فرهنگی-
اجتماعی را مشخص کرده و مرزبانی کند، اما مقوم روابط نباشد. 
یعنی فقه صرفاً می گوید که خطِ قرمزها چیست، ولی نسبت به 

اینکه چه نحو روابطی باید شکل گیرد ورود نمی کند.
نوع دوم این است که فقه علاوه بر مرزها می تواند به روابط ورود 
کند. در این صــورت، می توانــد در چگونگی ایجاد و قــوام روابط 
نظر دهد و صرفاً در مرزبانی نماند. با اینکه در عموم ســاحت ها 
فقه نقش مقوم را اجرا می کند، اما می بینیم که فقه به جای ورود 
به حوزه هــای فرهنگی-اجتماعــی فقط در مرزها ایســتاده و این 
ناشی از انسدادی است که برای فقه ایجاد شده است، انسدادی 
که محصول فقدان موضوع شناســی دقیق اســت تا بتواند برای 

مرزها و روابط خود ادلۀ متقنی ارائه کند. 
گام دوم در سیاســت گذاری مســئله مندکردن آن اســت. ایــن 
مســئله مندکردن بســتگی به شــرایط متعــددی دارد. در دانش 
سیاســت گذاری می بینیم که وقتی از فرایندهــا و فرافرایندهای 
سیاســت گذاری صحبــت می کنیــم، ابتــدا از واژه ای اســتفاده 
می کنند که آن واژه خیلی مهم است و آن واژۀ قوام بخشی است. 
در ســنت غربی تا قوام بخشی شــکل نگرفته بود نمی توانستند 
وارد مراحل سیاســت گذارانه شــوند. یعنی در اینجــا نوعی قوام 
پیدا می کند که باید ببینیم چطور این گونه شده است و قوام آن 
را در شرایط و نسبت های مختلف نگاه کنیم که چگونه این گونه 
شده است. این موضوع خود را در مســئله مندی نشان می دهد 
که ببینیم چه چیزهایی را به عنوان مسئله ایجاد می کند و اینکه 
قوام بخشــی در مســئله مندی دخالــت می کنــد. فقــه در اینجا 
می تواند برای مسئله مندکردن حضور داشته باشد و چون نشان 
می دهد که »اکنون ما« با ایدئال ما شــکاف دارد، در این شــکاف 

مسئله متولد می شود.
بر این اساس، ساختار دینی برای سیاست گذاری فرهنگی باید با 
ایجاد تعویق در درک خود از جهان ســوم نسبت آن با جهان اول 

را تعمیق بخشد و سپس به ایجاد مسئله و راه حل اقدام کند.

فرحانی: در باب فقه و سیاست گذاری فرهنگی، اگر منظورمان از 
فقه فقه تجویزی است، بی شک کارکرد فقه خیلی اندک می شود، 
اما اگر مرادمان از فقه، فقه منبع محور است، کارکرد فقه کارکرد 
حداکثری می شود. چرا می گویم کارکرد حداکثری؟ چون هدف 
ع مقدس تعالی بخشــیدن بــه روح و روان انســان اســت و  شــار
بســیاری از بحث ها در حوزه های علمی و فرهنگی مرتبط با روح 
انسان اســت که خطوط کلی را باید از قرآن و عترت و از وحی و از 
عقل ناب گرفت، نه از تجربۀ بشری، و فقه با این نگاه یک کارکرد 

متفاوت و ویژه پیدا می کند و تأثیرش ضریب بیشتری دارد.
بر این اســاس، در تکمیل نکاتی که گفته شد باید در نظر داشت 
که فقهی می تواند وارد سیاســت گذاری شــود که از سطح تجویز 
فراتر رود و بر اســاس منابع گســتردۀ خود خطوط کلی و مسائل 

را تبیین و تدوین کند.

با توجه به این تفسلیر موسلع از مرزها و توانایی فقه، آیا 
باید پذیرفت فقه، بلر خاف نظر عموملی، فقط برای حل 
مسلئله کاربرد ندارد، بلکله تولید مسلئله را در گام اول 

می تواند انجام دهلد عاوه بر حل مسلائل؟
سلطانی:بله، در هر دو ســاحت توانمند اســت و نوعــاً هم سعی 
می کنند فقه را از روندهای مختلف سیاست گذاری کنار بگذارد. 
تکلیــف روشــنفکران که معلوم اســت؛ با فقــه موافق نیســتند. 
مســئله در اینجا این اســت که چرا متدینین فقه را دور می زنند؟ 
به خاطر این اســت کــه توجــه نمی کنند کــه اتفاقاً فقــه توانایی 
حل کــردن مســئله را دارد و در مســائل اجتماعی-فرهنگــی مــا 
مســائل را دخالت می دهد. نمونۀ آن همین حجاب اســت. اگر 
فقه نبود، پوشش در این سطح که به عنوان مسئلۀ مهم جامعه 

طرح نمی شد.
این فقه است که جلوی بی حجابی و تساهل در پوشش ایستاده 
و این شکاف را ایجاد کرده اســت و حتی در حد امنیت ملی آن را 
مطرح کرده است. اگر فقه کوتاه می آمد، پوشش و حجاب مسئله 
نبود. پس در مسئله مندشدن مسائل ایرانی، فقه دخالت دارد و 
همین امر نشــان می دهد که در روابط ما چقدر فقه زنده است و 
روابط ما را قوام می دهد. نشان می دهد که در آنجا فقه مقاومت را 
شروع کرده است و باعث ایجاد یک شکاف می شود. این مقاومت 
و ایجــاد آن شــکاف اجتماعی باعث می شــود که مســئله شــکل 
بگیرد. رفته رفته مسائل دیگری مانند همجنس بازی را خواهیم 
داشــت. بالاخره در این زمینه باید تصمیم بگیریم و بگوییم چرا 

هیچ کس نمی تواند 
نقش فقها در ایران 
را حذف کند. این 
نشان دهندۀ این 

است که از آن 
طرف برای حذف 

فقه روندی شروع 
شده بود که فقه با 
مواجهۀ جدی تری 

وارد صحنه می شود 
و تلاش می کند 
رقیب را از میدان 

به در کند و در سال 
1357 این اتفاق افتاد.

 The veil - حجاب
»یکــی از چنــد قصیــدۀ مــن در زیباییِ 
حجاب» ایــن توصیف شــادی قدیریان 
از ایــن اثــر اســت. شــادی قدیریــان در 
مجموعهٔ قاجار که سال ۱۳۷۷ ارائه شد 
کنکاشی در موقعیت زن ایرانی در طول 
تاریــخ سیاســی و اجتماعــی کشــورش 
داشــته  اســت. او در مورد این مجموعه 
گفته بود: » این عکس هــا مانند آینه ای 
هســتند که احســاس درونی ام را در آن 
زمــان بازتــاب می دهنــد؛ احساســی از 

سرگردانی میان سنت و مدرنیته«
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